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مروری بر رمان «به  خاطر یک پیاله چای»
یک تراژدی ساده

شــرق: رمان «به  خاطر یــک پیاله چای» 
نوشته ساناز ســیداصفهانی، اثری  است 
که در آن ظرایف فرهنــگ ایرانی در کنار 
فضای شاعرانه  داستان به تصویر کشیده 
می شــود. این رمان روایتی داســتانی پر 
از اندیشــه و احســاس دارد و در آن بــه 
آیین ها و مناســبت های فرهنگــی ایران، 
به ویــژه شــب یلــدا و اهمیت چــای در 
زندگــی روزمره ایرانی هــا، توجه ویژه ای 
شده اســت. در حقیقت، همین نوشیدن 
چای به عنوان یک ســنت ساده و پرمعنا 
در زندگــی ایرانی، در این داســتان نقش 
کلیدی دارد. این رمان روایت سرگذشــت 
غمزه، نویســنده و شاعری است که برای 
فاصله گرفتن از هیاهوی زندگی شــهری، 
به روســتای دورافتاده ای پناه می آورد. در 
این روستا، غمزه به کار قالی بافی و مرمت 
عمارت روســتایی قدیمی اش مشــغول 
شــده و با اهالی روســتا خو می گیرد. او 
در روســتا بــا مزدک خان، گلــه داری که 
اسب هایش را برای چرا به مراتع اطراف 
می آورد، آشــنا می شود. غمزه که شیفته  
اســب های مزدک خان اســت، هر بار که 
او با اســب هایش برای چــرا می آیند، با 
دقت آنها را تماشــا می کند. در این مسیر، 
بــه  تدریــج نامه هایی می نویســد که در 
آنها احساســات لطیف و شــاعرانه  خود 
را به اشــتراک می گــذارد و آنهــا را کنار 
قالیچه هایی کــه برای مــزدک می بافد، 
قــرار می دهــد. اما مــزدک، بــا نگاهی 
ســطحی و دور از احســاس، نامه هــا را 
دریافت می کند و از درک دنیای شــاعرانه 
و عاطفی غمزه ناتوان اســت. این ناتوانی 
در درک، بــا رفتارهــای تحقیرآمیــز مرد 
گلــه دار همراه اســت و غمــزه را دچار 
سردرگمی می کند چراکه باور دارد کسانی 
که به طبیعت متصل هستند نمی توانند 
دیگــران را تخفیــف بدهنــد. زمانی که 
غمزه درخواســت می کند تا برای دیدن و 
تماشای اسب ها به باغ مزدک خان برود و 
تیمار شدن اسب ها را ببیند و با او یک چای 
بنوشد، این پاسخ را می شنود که «تو کسی 
نیستی که من بخوام ببرمت باغ؟ اون جا 
جــای پولدارهاســت؟ آخه بگــم تو کی 
هستی؟». غمزه که در خواسته  ساده  خود 
چیزی جز یک لحظه  انسانی نمی بیند، در 
نهایت با این تحقیر روبه رو می شود. او از 
یک دعوت ســاده برای نوشیدن چای، به 
یک تراژدی می رســد، چراکه در فرهنگ 
ایرانی، چای تنها یک نوشــیدنی نیســت 
بلکه نشــانه ای از ارتبــاط، محبت و مهر 
مشــترک و ســاده بین انسان هاست. این 
لحظه ای اســت که غمــزه در آن زیر بار 
تحقیر و سوءبرداشــت ها از طرف مردی 
که حتی زبان شــاعرانه اش را نمی فهمد، 
خرد می شود. درواقع غمزه زبان بازی های 
مزدک را باور کرده که خودش را صاحب 
طبع شــعر می داند و وانمود کرده که در 
درک نوشته های شاعرانه تبحر دارد. رمان 
«به  خاطر یک پیاله چای» با کابوس غمزه 
آغاز می شــود، غمزه خــواب می بیند که 
اســبی در آخور اســت و پاهای این اسب 
به میخ طویله بسته شده است... . خواب 
او تصویر تلخــی از تبعیض، نادیده گرفتن  
و طرد شــدن اســت. و این خواب، نه تنها 
بیانگر تحقیر غمزه اســت، بلکه اشاره ای 
بــه تنهایی و ناکامی زنانــه در جامعه ای 
دارد کــه تنهــا زیبایی هــای ظاهــری را 
می بیند و از درک ژرفای احساســات زنانه 
عاجز اســت. رمان این واقعیت را نشــان 
می دهد کــه زن در جایــی که هیچ کس 
نگاهی عمیق به دنیای درونی اش ندارد، 
حتی بــرای یک دیدار ســاده و گفت وگو 
از نوشــیدن یک پیاله چــای، در معرض 
ظلمی بی صدا و پنهان قرار می گیرد. «به 
خاطــر یک پیاله چای»، رمانی ا ســت که 
مرزهای هنر و فرهنگ را در هم می آمیزد 
و داستان غمزه را از منظر یک زن معاصر 
ایرانی بیان می کند که در دنیای پیچیده ای 
از زبان، هنر و دلتنگی، خواســته ای ساده 
داشــت که سرانجام به یک تراژدی  بزرگ 

تبدیل شد.

 بیش از یک  دهه اســت که اصغــر ایزدی جیران به مردم نگاری در ایــران، به ویژه در مناطق 
حاشیه نشین شهری، با روش مشاهده مشارکتی می پردازد؛ شیوه ای که در آن، مردم نگار خود به 
دل میــدان می رود و تلاش می کنــد با ارائه  توصیفی فربه و عمیق از آن، به تحلیلی از وضعیت 
برســد. این شــیوه  مردم نگاری نیز به روش های مختلفی انجام می شود. روشی که ایزدی جیران 
در پژوهش های مردم نگارانه اش اتخاذ می کند، شــکلی داســتانی دارد. در واقع در این شــیوه، 
مردم نگار در قامت نویســنده یک داستان، تلاش می کند روایتی منسجم و معنادار را از آنچه در 
میدان پژوهش خود تجربه می کند، ارائه کند. شــخصیت های این داستان انسان هایی واقعی اند 
که در این میدان زندگی می کنند و خود مردم نگار نیز هم به عنوان راوی این قصه و هم به عنوان 
یکی از این شــخصیت ها که مدتی قرار اســت با ایشــان زندگی کند، همراه آنهاســت. استمرار 
ایزدی جیران در مردم نگاری در ایران، به ویژه در مناطق حاشیه نشــین شــهری، آن هم حول یک 
مسئله  مشــخص  یعنی «رنج اجتماعی»، قابل  تقدیر اســت. او این پروژه را در سال ۱۳۹۴ کلید 
زده و تاکنون ذیل آن آثاری را درباره حاشیه نشــینان تبریز، کرمانشــاه  و تهران منتشر کرده است. 
کتــاب «افیون زدگان» نیز در همین پروژه جای می گیرد و صحنه هایی را از جماعت درگیر اعتیاد 
در دو محلــه «لب  خــط» و «دروازه  غار» روایت می کند. او درباره  کتاب می نویســد که این کتاب  
«شــرح تجربه های زیســته  پستونشینانی است که به سبب نظم سیاســی تبعیض، به اتاق هایی 
در خانه های قدیمی در بافت فرســوده  شــهری کوچ کرده اند. وصف بدن های خیابان نشینی که  
تحت نظم فرهنگی طرد، ناگزیر بی خانمانــی را برگزیده اند. مهاجران لب  خط و بی خانمان های 
دروازه غار آســیب دیدگان رنج های اجتماعی منطقه شکست خوردگانند. آنها برای تسکین خود 
نهــاد اجتماعی مواد را در ســطح محلی و صرفا به منزله  نوعی اســتراتژی بقا می پرورند. ولی 
سیاســت ضد مواد، که اغلب حول همین محله ها می چرخد تا به اصطلاح نابسامانی را بسامان 

کند، غالبا نقش کلان بازار و صنعت مواد را نادیده می گیرد».
 «افیون زدگان»، کتاب لاغری  اســت و بیــش از ۱۸۰ صفحه ندارد. کتاب عــلاوه بر مقدمه و 
مؤخــره، در دو بخش «پستونشــینان لب  خط» و «پناهگاه دروازه  غار» ســاختار یافته و در قالب 
چهارمین اثر از مجموعه  پژوهش های اجتماعی درباره ایران توســط نشر نی منتشر شده است. 
شــخصا «افیون زدگان» را بســیار خواندنی یافتم و روایت مردم نگارانه آن را بســیار منســجم و 
معنــادار؛ روایتی که توصیفی فربه و پرمایه از وضعیت مــردم گرفتار اعتیاد در این دو محله به 
 دســت می دهد و از دل آن توصیف، تحلیل هایــی را ارائه می کند. این تحلیل ها از این جهت که 
از دل داده های میدانی واقعی به  دســت آمده اند، واجد ارزش مردم شناختی و جامعه شناختی 

زیادی  هستند.
یکــی از ویژگی هــای مهم پژوهــش مردم نگارانه به شــیوه مذکور، درگیــری وجودی خود 
مردم نگار است؛ مردم نگار اینجا یک ناظر بیرونی و مشاهده گر منفعل نیست، بلکه در کنش های 
مردم میدان فعالانه حاضر اســت و با آنها زندگی می کند. در واقع، روایت مردم نگارانه از خلال 
ســوژه  مردم نگار با همه  پیچیدگی های تنانه، هیجانی  و روانی اش ممکن می شــود. این مهم از 
همان تقدیمیه کتاب مشهود است. ایزدی جیران کتاب را به دایی اش «آسیب» تقدیم می کند که 
خود قربانی فرهنگ طرد شــد و مواد آواره اش کرد. علاوه بر این تقدیمیه و اشاراتی در کتاب به 
دایی «آســیب» که درگیری وجودی مردم نگار با مسئله  این کتاب را نشان می دهد، نام «آسیب» 
به  خودی  خود در این زمینه بســیار معنادار اســت؛ چراکه نظم فرهنگی طرد، اساســا گرفتاران 

اعتیاد را با همین دست برچسب ها از خود می راند و آواره می کند.
از دیگــر نقــاط قــوت کار ایزدی جیــران می توان بــه رویکــرد همدلانــه  او در مواجهه با 
شخصیت های میدان اشاره کرد؛ شخصیت هایی که محدود به افرادی خاص نمی شوند و تکثری 
از سن و جنسیت را در این دو محله در بر می گیرند. تعامل اصغر ایزدی جیران به عنوان یک مرد 
بــا زنان و دختربچه ها در میدان مطالعاتی اش مؤید موفقیــت او در اتخاذ این رویکرد همدلانه 
اســت. او نه تنها به عنوان یک مرد  از رفتن به  ســراغ فهم دنیای زنانه (شخصیت هایی همچون 
ثریا، ســونای  و ناهید) در این دو محله ابایی ندارد، بلکه روایت کتاب نشــان می دهد  در این کار 
توفیق داشــته اســت و اتفاقا توانسته اســت راوی رنجی باشد که ایشــان از سوی نظم نمادین 
مردانه متحمل می شــوند. در مورد کودکان نیز ایزدی جیــران موفق عمل می کند. این جمله از 
کتاب به روشنی نشان می دهد که او نسبت به توجه به دنیای کودکان در یک میدان مطالعاتی با 
جغرافیایی که ترســیم می کند، آگاهانه عمل کرده است: «هرچند ممکن است محله هایی چون 
لب خط را مملو از مشــکلاتی اجتماعی بدانیم که بزرگسالان به وجود آورده اند [...] و به همین 
سبب فقط بر آنها تمرکز کنیم، اما بدون شک توجه به وضعیت کودکان، کردارهای آنها و دنیای 
ذهنی و عواطف شــان، به فهم بهتر و عمیق تر پستونشینان کمک می کند». در واقع ایزدی جیران 
به این نکته واقف است که وضعیت عینی این کودکان، باری  است که از سوی ساختار خانوادگی 
و فرهنگی ایشان بر آنها تحمیل شده است. او همچنین به این نکته اشاره می کند که این کودکان 
را نباید تماما گرفتار این جبر ســاختاری بدانیم، بلکه می توان تصور و تخیل کرد که ایشان چطور 
می توانند ســوبژکتیویته  خویش را بســازند و بــه  طریقی خود را نجات دهند (دســت کم از این 

مخمصه  ساختاری مشخص).
نمونه  توفیق ایزدی جیران در کار با کودکان در این میدان پژوهشــی تعامل او با دختربچه ای  
اســت به نام «زینت». زینت دختربچه  هشت ســاله  بلوچی  است که با پدر، مادر، خواهر و برادر 
کوچکــش در یکــی از اتاق های خانه قدیمــی ای زندگی می کند که مردم نــگار نیز در طول کار 
مردم نــگاری اش در لب خط در آن اقامت گزیده اســت؛ خانه ای کــه چندین  و چند خانوار دیگر 
را نیز ســکونت داده اســت. مردم نگار در این مدت از زینت زبان بلوچی یاد می گیرد؛ زینت مثل 
معلمی ســخت گیر به او سرمشق می دهد و او باید تکالیفش را انجام دهد و کلمات را با تلفظ 
درســت تکرار کند تا توســط معلم کوچکش ســرزنش نشــود. این کنش مردم نگارانه ما را به 
نقطه  قوت دیگری در کار ایزدی جیران می رســاند و آن اینکه به عکس آنچه امروز در کنش های 
خیلی از سازمان های مردم نهادی شاهدیم که اصطلاحا برای «توانمندسازی» یا «صدا دادن» به 
تهیدســتان مناطقی همچون سیستان و بلوچســتان به این مناطق سفر می کنند و زبان و فرهنگ 
مرکز را در این فرایند  به  شــکلی خواســته یا ناخواسته به ایشــان تحمیل می کنند، ایزدی جیران 
همچون یک شاگرد جلوی زینت دو زانو می نشیند تا زبانش را بیاموزد. در کُنه این کنش این معنا 
نهفته اســت که اساسا منطق «صدا دادن» به تهیدستان یا محروم شدگان یا طردشدگان منطقی 

نادرست و غیرانسانی  است.
آنها صدا دارند و نیازی نیســت به آنها صدا «بدهید»، فقط کافی  است از میکروفون استفاده 
نکنید تا صدای ایشــان نیز به گوش برســد و امواج صدای شــما که به  واسطه بلندگو قدرتمند 
شــده، صدای ایشان را خفه نکند! منطق این دست سمن ها معمولا منطق برتری زبان و فرهنگ 
مرکز است که قرار است حقیقت را از مرکز به اصطلاحا پیرامون جاری کند؛ همان منطق معلم 
و دانش آموز متعارف که گویی حقیقت ناب نزد معلم اســت و قرار اســت دانش آموزان جاهل 
را از دانش سرشــار خویش سیرآب کند. حال  آنکه ایزدی جیران که از دنیای دانشگاهی می آید و 
دانشیار دانشگاه است و دکترای مردم شناسی دارد، نشان می دهد  دختربچه  هشت ساله بلوچ که 
در یکی از فقیرترین محله های جنوب تهران در میان افیون و بنگ و دود و اعتیاد زندگی می کند 
نیز واجد حقیقت است و باید جلوی او زانوی تلمذ زد. او نه تنها زبان مرکز یا زبان رسمی یا زبان 
دانشگاهی یا زبان جریان اصلی را به میدان تحمیل نمی کند، بلکه مشتاقانه و متواضعانه تلاش 

می کند تا زبان ایشان را بیاموزد.
لحظــه  دیگری از کتاب ایزدی جیران را که تمایل دارم برجســته کنم، اشــاره  او  به مفهومی 
تحت  عنوان «دومینوی اقتصادی» اســت؛ جایی  که یــک اقتصاد به اقتصاد دیگر کمک می کند. 
مصــرف مــواد می تواند بدن کارگر را کارگری تر کند، بدن درد را کمتر احســاس کند، به  شــکلی 
نامعمول و غیرعادی درکی از سنگینی کار پیدا نکند، شب ها بیدار بماند و بی خوابی را احساس 
نکند. اینجاســت که می توان از خدمتی ســخن گفت که مواد می تواند بــه اقتصاد بازار انجام 
دهد: «همچــون روغنی قوی، چرخ های دســتگاه عظیم بــازار را روان تر می کند تا با ســرعت 
بیشتری بچرخند. اضافه کار را مواد ممکن می کند تا اضافه ارزش برای کارفرما و سود برای بازار 
بزرگ افزون شــود». درواقع این اقتصاد زیرزمینی مواد اســت که بــه اقتصاد روزمینی خیاطی، 
کفش دوزی و...  نیرو می بخشــد؛ هرچند دســت آخر این تن نزار و چروکیده و ازهم گسسته  کارگر 
اســت که در اثر مصرف مواد بی مصرف شــده و جیب اقتصاد بازار است که بر اثر اضافه ارزش 

تولیدشده پرپول تر شده است.

نقطه  قوت دیگر «افیون زدگان»، توجه به افیون زدگی به عنوان یک مکانیسم یا سازوکار است، 
نه یک مفهوم برســاخته که اینجا و حالا از ســوی فرهنگ طرد به  شــکلی آسیب شــناختی به 
جماعتی تحمیل شــود. ایزدی  جیــران با مواجهه  عالمانه ای که بــا «افیون زدگی» به عنوان یک 
ســازوکار دارد، در کنشــی خودانتقادانه، لبه  تیز تیغ نقد را بر گردن خود و جماعت دانشــگاهی 
نیز می گذارد. در این معنا و آن طور که من از متن کتاب برداشــت کرده ام، می توان افیون زدگی را 
یک مکانیسم یا ســازوکار یا به  تعبیری جامعه شناختی یک شکل یا صورت دانست که می تواند 
از نیروها و انرژی های روانی متفاوت و متنوعی مایه بگیرد؛ چه این مایه گذاری توســط معتادان 
لب  خط و دروازه  غار انجام شود، چه توسط دانشگاهیان. به  قول ایزدی جیران، جامعه  دانشگاهیِ 
افیــون زده نیز «در افیــون کتاب، بنگ امر انتزاعــی  و یوغ فخرفروشــی و لفاظی با اصطلاحات 
تخصصی گرفتار شده است». با این تعریف، به حق می توان آن دسته از جماعت دانشگاهی را که 
هیچ نســبتی با واقعیت جامعه  خویش ندارند و به تکرار وسواسی مناسک دانشگاهی خویش 

گرفتارند و از آن کسب اعتبار و منفعت می کنند، جماعتی افیون زده نامید.
نقطه ارزشمند دیگر کتاب، توجه به کلیشه هایی  است که درباره  این دست محله ها در جامعه 
ســاخته می شود و بر آن اساس خشــونت نمادینی برساخته می شود که خود می تواند بسترساز 
خشونت فیزیکی باشــد. ایزدی جیران به این نکته توجه می دهد که این تصور در جامعه  ایرانی 
وجــود دارد که خیلی از کارهــای ممنوعه در محله هایی همچــون دروازه غار و لب خط انجام 
می شــود. این کلیشه ها از نظر او به قدری نفوذ دارند که حتی توسط اهالی خود آن محله ها نیز 
تکرار می شــوند. تردیدی نیست که این کارها در این دو محله   انجام می شود، اما نکته اینجاست 
که این کارها در خیلی از محله های دیگر نیز جاری  است و فروکاستن کل حیات این محله ها به 
کارهای ممنوعه می تواند داغ  ننگی را بر پیشانی آن بچسباند که مصداق خشونت نمادین است.
این یادداشــت را با یک نقد به پایان می رســانم. در صفحات پایانی کتاب، ایزدی جیران ذیل 
عنوان «همدلی انتقادی: برســد به دست دوستان معتادم»، تلاش می کند  از جایگاه دانشگاهی 
خود و همکارانش فاصله بگیرد و مســتقیما با دوســتانش که گرفتار اعتیاد و کارتن خوابی اند، 
چندکلامی حــرف بزند. او علوم اجتماعی رایج در ایران را نقد می کند که کاری به «خودِ» افراد 
گرفتار اعتیاد و کارتن خوابی ندارد و ایشــان را تنها ســوژه هایی می بیند که ساختار آنها را ایجاد 
کرده اســت و بر این اســاس می گوید که اتفاقــا می خواهد «خود» آنها را ســرزنش کند. حتی 
می نویســد که کســانی ممکن اســت برای این موضع او را متهم به فردگرایی کنند و سپس این 

جملات را می نویســد: «من نمی خواهم به آن سنخ از اجتماعی 
و مردم شناســی تعلق داشته باشم که با بزرگ نمایی افراطی امر 
جمعی، شما را بی قدرت می کند. شما که مواد را تجربه کرده اید 
و دیده اید که قاتل غم هایتان نیســت، رهایش کنید، امید داشــته 
باشــید، خلاق شوید و سرنوشتتان را به دســت بگیرید». هرچند 
تلاش ایزدی جیران در فاصله گرفتــن از علوم اجتماعی متعارف 
که به ســوژگی توجهی ندارد ســتودنی  اســت، اما ســیاق کلام 
به گونه ای  است که گویی در این جملات با نوعی توصیه  اخلاقی 
مواجه  هســتیم؛ توصیه ای اخلاقی که در پس  پشــت آن نوعی 
اراده گرایی وجــود دارد. هرچند با ایزدی جیــران در جدی گرفتن 
آنچه «تقلای انســانی» بــرای تخطی و عصیان از ســاختارها و 
تمرین و ممارست مستمر در شکل دادن به سوبژکتیویته همدلی 
دارم، امــا نبایــد فراموش کرد که ما علاوه بر ســاختار به  معنای 
مناسبات کلان اجتماعی، سیاســی، اقتصادی  و فرهنگی، گرفتار 
ساختار دستگاه روان نیز هستیم. انواع مکانیسم ها و سازوکارهای 
روانی در دســتگاه روانی فرد معتاد، مثل اجبار به تکرار، فعال اند 
کــه خلاصی یافتن از آنهــا فقط بــا اراده گرایی ممکن نیســت. 
توصیه های اخلاقی همچون «امید داشته باش!»، «خلاق باش!»  
یا «سرنوشــت خویش را به دســت بگیر!» در ســطح آگاهی کار 
می کننــد  و نیک می دانیم که بخش جدی کردارهای ما محصول 
پویایی های ناهشــیار ماست که در کنار ســاختارهای اجتماعی، 
موجب می شــود صــرف اینکه بخواهیــم نتوانیــم «امیدوار» و 

«خلاق» باشیم و «سرنوشت خویش را به  دست گیریم».
در پایان، خواندن «افیون زدگان» را به دانشــگاهیان فعال در 
حوزه  علوم اجتماعی، بالاخص مردم شناســی، جامعه شناســی  
و مطالعــات فرهنگــی  پیشــنهاد می کنــم. همچنین ســاختار 
روایی و داســتان گونه کتــاب این امکان را فراهم کرده اســت تا 

«افیون زدگان» برای مخاطب عام نیز مفید و خواندنی باشد.

یادداشتی بر کتاب «افیون زدگان: مردم نگاری در جنوب تهران» از اصغر ایزدی جیران

پستونشینان لب خط
عطف

به  خاطر یک پیاله چای
ساناز سیداصفهانى

نشر آفتابکاران

راهنمای سرگشتگان

پرده برداشتن از جهان ادراک
 پارسا شهری: مرلوپونتی متفکری نیســت که به آسانی فهم شود، اما این 
دشــواری به گفته اریک متیو، مؤلف کتاب «مرلوپونتی»، برآمده از ابهامی 
تعمدی نیست بلکه نتیجه ظرافت و پیچیدگی اندیشهٔ این فیلسوف است. کتاب 
«مرلوپونتــی» از مجموعه «راهنمای سرگشــتگان»، محورهای اصلی و مفاهیم 
اساسی تفکر این فیلسوف را پیگیری می کند؛ از پدیدارشناسی ادراک و بدنمندی تا 
مباحث مربوط به مکان و زمان، دیگری، جامعه و تاریخ و نیز هنر و ادراک. فصل 
اول کتاب به معرفی مرلوپونتی، مفهوم پدیدارشناســی و برداشــت مرلوپونتی از 
پدیدارشناسی پرداخته است. در فصل دوم مفهوم ادراک، تجربه گرایی، عقل گرایی 
و نیز پدیدارشناســی و وحدت جهان تجربه شده مورد واکاوی قرار گرفته و فصل 
سوم بحث بدنمندی، ریشه های ابژکتیویسم و مبحث بدن به مثابه سوژه را مطرح 
می کند. در فصل های بعد نیز مفاهیمی همچون رفتار و تقلیل گرایی، انسان بودن 
و علم و سرشــت بشــری، زمان و مکان در طبیعت، دیگــران، جامعه و تاریخ، و 
ســرانجام هنر و ادراک آمده اســت. متیو تأکید می کند منابع تأثیرگذار بر اندیشه 
مرلوپونتی، هگل، نســخه هگلی مارکسیسم و روان شناسی گشتالت بوده است و 
فیلسوفان فرانسوی همچون برگسون و گابریل مارکس از یک سو و تاریخ عمومی 
فلســفه غرب و بیش از همه دکارت و کانت از سوی دیگر. اما آنچه جهان فکری 
مرلوپونتی را شــکل داد جنبش پدیدارشناســی هوســرل بود. مرلوپونتی از میان 
خوانش های مختلف از پدیدارشناسی، بیش از همه از مفهوم هایدگریِ آن متأثر 
شده و همچون هایدگر پدیدارشناســی را به عنوان «شیوه یا سبکی از اندیشیدن» 
درک می کرد نه یک سیستم فلسفی. در تفسیر مرلوپونتی، پدیدارشناسی یک روش 
فلسفی است و هدف آن این است که فرض هایی را که ما معمولا بنا بر مقتضیات 
علمــی و عملی درباره خود و جهان می ســازیم از بازی خارج کنیم و به جهانی 
بازگردیم که به طور مســتقیم در ادراک پیشــاتأملی تجربه اش می کنیم. متیو به 
نخستین جلســه از سلسله ســخنرانی های ۱۹۴۸ اشــاره می کند که مرلوپونتی 
می گویــد «پرده برداشــتن از جهــان ادراک نه فقط برای فلســفه مــدرن یعنی 
پدیدارشناســی، بلکه همچنین برای هنر مدرن یک دستاورد است». مرلوپونتی از 
ســزان و براک و پیکاســو به عنوان نمونه هایی از هنر مدرن نام می برد و به زعم او 
نقاشان و هنرمندان همان کار پدیدارشناسان را انجام می دهند اگرچه به صورتی 
متفاوت و حتــی تأثیرگذار. از دید مرلوپونتی، تأمل درباره تجربه اساســا متضمن 
رهاشــدن از درگیری مستقیم با جهان اســت و «جهان چیزی نیست که ما صرفا 
درباره اش فکر می کنیم، بلکه جایی است که ما در آن زندگی می کنیم، در آن عمل 
می کنیم، درباره اش احساسات و امید داریم و همچنین می کوشیم تا بشناسیمش». 
در این معنا، پدیدارشناسی، فلسفه ای ضد فلسفه است که نمی کوشد تا از درگیری 
عملی و احساسی ما با جهان فراتر برود برای اینکه تبیین و توجیهی از این مسئله 
ارائه دهد که چرا جهان همانی اســت که هست، بلکه می خواهد «هستی ما در 
جهان یــا نحوه های گوناگون در-جهان-هســتن ما را» که مقدم اســت بر تأمل 

آگاهانه و نظریه پردازی، توصیف کند.

درآمدی بر فلسفه کواین
اگر فرگه و راســل پیشگامان فلســفه تحلیلی بودند، کواین تأثیرگذارترین 
چهره در این حوزه بوده اســت، چه آنکه به تعبیر گری کمپ، مؤلف کتاب 
«کواین» توانســت نافذترین انتقادات را به پوزیتیویسم منطقی وارد کند. کواین به 
این قرار فضای تازه ای در هستی شناســی و معرفت شناســی گشود که نه تنها در 
دگرگونی منطق ریاضی نقش داشت بلکه بیش از آن در تحلیل فلسفی جایگاهی 
بنیادی به دست آورد. کواین از نظر کمپ، فراتر از یک فیلسوف سیستمی است و 
ادعاهــای او را بدون فهــم چهارچوب بزرگ تر یا منظری کــه از آن پدید آمده اند 
نمی تــوان درک کرد. بنابرایــن کتاب کمپ، درآمدی بر تفکر کواین اســت و البته 
چنان که تأکید شــده برای فهمِ کواین دانستن حدی از فلسفه، منطق، ریاضیات و 
تاریخ آنها مورد نیاز اســت. با این حال، پاســخ های کواین به پرســش های بزرگ 
متافیزیک و معرفت شناســی، شیوه های استدلال او برای آن پاسخ ها و تصوراتش 
درباره نقش و سرشــت حقیقی فلسفه نه تنها با عقاید پیشــینیان بلکه با عقاید 
بسیاری از معاصران و متأخران او نیز تفاوتی آشکار دارد. دلیل اصلی این تفاوت از 
نظر کمپ این است که کواین گذشته از تعهد به پاسخ به پرسش های بزرگ رایج، 
سنت فلسفی را از وجوه مختلفی معیوب می داند. بنابراین هدف او این نیست که 
پرســش های بزرگ را همان گونه که در سنت فهمیده می شود طرح کند و به آنها 
جواب های سرراست و صریح در قالب  فلسفه سنتی ارائه نماید، بلکه در نظر دارد 
این پرسش ها را به شکل و شمایل جدیدی طرح کند تا بتواند پاسخ های درخوری 
تدارک ببیند. کواین این شکل جدید را «طبیعت گرایی» می خواند و از این رو هدف 
عمده کتاب کمپ درک این مفهوم طبیعت گرایانهٔ فلســفه و نیز درک شیوه هایی 
است که پاسخ های طبیعت گرایانهٔ کواین از طریق آنها به پاسخ های دقیق فلسفی 
می انجامد. اما شاید به تعبیر کمپ، وظیفه بزرگ تر و فلسفی تر کوشش برای فهم 
این مسئله باشد که چرا کواین این تغییر موضع طبیعت گرایانه و طردکردن سنت 
را موجه می شــمارد. کواین فعالیت رســمی خود را با مأموریت پایه ریزی آموزه 
فلســفی جامع طبیعت گرایی و دفاع از آن شروع نکرد، بلکه گام به گام این کار را 
پیش برد، اگرچه برخی از این گام ها فراتر از گام های دیگر بود و در طول سال های 
سرنوشت ساز فعالیت او یعنی بین پایان جنگ جهانی دوم و سال  ۱۹۶۰ به انتشار 
کتاب مهم او «کلمه و شیء» منتهی شد. در طبیعت گرایی کواین سؤالی متافیزیکی 
مثل «چــه چیزی وجود دارد؟» پرسشــی علمی تعبیر می شــود، ضمنا ســؤال 
معرفت شناســیِ «معرفت چیســت؟» کمابیش به صورت سؤالی روان شناختی 
درمی آید، رشته ای که شاخه ای از زیست شناسی شناخته می شود. این چنین است 
که کواین درصدد برمی آید فلسفه را به چیزی متصل به علم طبیعی، و درواقع در 
ذیل آن، تبدیل کند. کمپ می کوشد تا در درآمدی به اندیشه کواین، نشان دهد که 
چگونه این متفکر آموزه طبیعت گرایی را به عنوان راه درســت مواجهه با مسائل 
فلســفی برگزید. کمپ همچنین نشــان می دهد که تأملات کوایــن درباره تاریخ 
فلسفه و علم برای فهم فلســفه او ضروری است چه آنکه مسائلی که کواین به 
صراحت مطرح می کند با دغدغه های دیرپای فلسفه مرتبط اند. با این حال کواین 
معتقد است هیچ «فلسفه نخســتینی» به معنای دکارتی وجود ندارد، یعنی آن 

دیدگاهی که مقدم بر کل معرفت بشر باشد.

مرلوپونتی
اریک متیو

ترجمه مهدى قنبرى
انتشارات علمى و فرهنگى

کواین
گرى کِمپ

ترجمه بهاءالدین موحد
انتشارات علمى و فرهنگى

افیون زدگان
مردم نگارى در جنوب تهران

اصغر ایزدى جیران
نشر نى

گ پن
روین

س: ا
عک

قــوت  نقطــه  
 « ن گا د ن ز فیــو ا »
توجه بــه افیون زدگی 
به عنوان یک مکانیسم 
نه  است،  ســازوکار  یا 
یک مفهوم برساخته که 
از سوی فرهنگ طرد به  
آسیب شناختی  شکلی 
تحمیل  جماعتــی  به 
در  ایزدی  جیران  شود. 
کنشــی خودانتقادانه، 
لبــه  تیــز تیغ نقــد را 
و  خــود  گــردن  بــر 
دانشــگاهی  جماعت 
در  می گــذارد.  نیــز 
می توان  معنــا  ایــن 
افیون زدگــی را یــک 
تعبیری  به   یا  سازوکار 
ختی  معه شــنا جا
صورت  یا  شــکل  یک 
می تواند  که  دانســت 
انرژی های  و  نیروها  از 
و  متفــاوت  روانــی 

متنوعی مایه بگیرد


